
 

اينك سي و يك سال ازمرگ احمد ظاهر ، آوازخوان 

  نسلها مي گذرد او هنوز هم محبوب قلبهاست

  .گفت و شنود فضل الرحيم رحيم خبرنگار آزاد با محترم بشير دژم ، پيرامون شخصيت و کار هنری احمدظاهر 

  هم آشنا شديد ؟ خود با احمدظاهر، بگوييد که کدام سالها بودو چگونه با  از آشنايی -رحيم 

اولين ديدار نزديک وآشنايی ما همانا در ديپارتمنت موسيقی راديو افغانستان بود، زمانی که من يکی از آهنگهايم   -دژم 
را تمرين ميکردم ايشان برای وعده ای که با محترم خليل راغب داشتند در 

باهمه، جريان تمرين وارد اتاق مشق ارکستر آماتوران شد وبعداز احوالپرسی 
آرکستر کارش را برای لحظه ای معطل کرد که بنابر خواهش خودش از 

مسحورجمال صاحب که رهبر آرکستر ما بودند، گفت تمرين را ادامه بدهيد 
من بعداز ختم کار شما با خليل جان جايی بايد برويم، تمرين ادامه پيداکرد 

ودم و گوش خواندم ، ترسيده ب ای دو متری احمد ظاهر می ومن در فاصله
آور بود، مسحور جمال با اشارهء بمن گفتند چرا  دادن وی برايم تعجب

ترسيدی؟ ادامه بده پس فردا ای آهنگت از طريق راديو پخش می شود، 
نترس ، دقيق بخوان، همانطور شد وطبعاً بعداز چند بار تمرين کار تمام شد 

وادامه داد،  وديگری که بعد از من در نوبت بود پهلوی مسحور جمال نشست
ای منجمله خليل جان راغب در روی صفهء ديپارتمنت برآمدند و به قصه ها ادامه  در همين موقع احمد ظاهر با عده

دادند که طبق معمول من هم برآمدم ودر همان صفه ای که در صحن حويلی بود از من پرسيدند که اين آهنگ را کی 
کاملاً طبعيی است که من در آنزمان جوان بی تجربه ولی عاشق هنر . ..و... برايت ساخته؟ و در کدام مکتب هستی و

موسيقی بودم، شنيدن حتا چند حرف تشويقی احمد ظاهر برايم نهايت خاطره انگيز وفراموش نا شدنی بود ولو ما برايش 
اين .در بر داشتخورشيدی واقع شدو نيم ساعتی را  1354اين ديدار ما در خزان سال ... اهميتی داشتيم ويا نداشتيم

ديدار ها پيوسته تنها در محيط راديو وتلويزيون ادامه داشت وتصادفاً من و عمر شکيب که در آنزمان مامورين شعبات 
تخنيکی راديو بوديم در حاليکه محترم شمس الدين مسرور پروديوسر اداره مويسقی بودند در جريان اولين وآخرين ثبت 

های شان رفتند  اش در ساعت شش شام، که ديگر مامورين به خانه) ت وليلی ليلی جانخدا بود يار (تلويزيونی آهنگهای 
واين ثبت به دايرکتری خانم فريده انوری وآقای فارانی جريان داشت،آن ثبت را تا يک قسمتی شاهد بوديم وبا عجله به 

هنگی از احمد ظاهر در تلويزيون نشر خانه رفته به همه اطمينان داديم که امشب بعداز سرويس اخبار برای اولين بار، آ
 ...شود و می



 

  يک عده ئی می گويند که احمدظاهر، در ابتدا تنبور، می نواخت آيا شما اين را تائيد می کنيد ؟  -رحيم 

ام که احمد ظاهر در ابتداء ودر ارکستری که برای جشن های آنزمان در  من هم از استاد مسحور جمال شنيده -دژم 
تشکيل شده بود اولاً با نوازنده گی آله تنبور که با مهارت می نواخت شامل شد وبرای ديگران می نواخت، اما ليسه حبيبيه 

برای تفصيل بيشتر آن اگر عين سؤال از آقای جمال مطرح شود بهتر است چون ايشان خود در آن آرکستر کار می 
  کردند

  انايی بيشتر و بهتر داشت ؟احمدظاهر در نواختن کدام يک از آلات موسيقی تو   -رحيم 

چون اکورديون، آرمونيه،بعد ها آرگن که تازه بکابل آمده بود ووسايلی در ) پرده يی(ای من در کليه آلات  به عقيده -دژم 
 .همين رديف،که در وقت ضرورت هريک را با رعايت موازات آن به اجراء ميگرفت

ر هندوستان اقامت داشت به نظر شما اين سفر تا چی حدی به احمدظاهر ، مدتی چند سال با پدر اش به کشو   -رحيم 
کار و هنر وی در عرصه موسيقی تاثير گذار بوده و احمد ظاهر ، گاه گاهی از 

خاطرات خودش ازاين سفر با شما حرفهای داشت لطفاً بگوييد که وی در مورد چگونه 
  می انديشيد ؟

ندراين باب هيچگاهی بحثی نداشتيم من ميدانم که چنين بود اما متأسفانه ما ا -دژم 
  .که درين جا قابل گفتن به شما باشد

آيا گاهی احمدظاهر ، از کسی به عنوان معلم و يا استاد ويا رهنمائی  - رحيم 
موسيقی خودش چيزی گفته بودو يا وی نزد کسی به عنوان شاگرد زانو زده بود ؟ آيا 

شما درمصاحبه ء که چندی قبل داشتيد گفتيد که احمدظاهر ، نيز .  احمدظاهر، از کسی درس موسيقی را فراگرفته است
  به ديپارتمنت موسيقی که د رشهر نو کابل موقعيت داشت می آمد آيا وی برای فرا گيری موسيقی به انجا می آمد ؟

تاد من در ديدار های بعدی ، در محافل خصوصی، مخصوصاً شبی را که احمد ظاهر مرحوم بنا بر دعوت اس -دژم 
آرمان در گذرگاه کابل تشريف آورده بوند نيز حضور داشتم در آنجا هم در وقفه های موسيقی در باره آهنگهايش به همه 
معلومات می دادندو بار ها متوجه بودم که از مرحوم نی نواز بيشتر از ديگران ياد ميکرد، چنانچه در همان شب وروز 

خواند  به حيث کمپوزيتورش گرفته بود در همان شب برای همه ای ما می بعضی آهنگهايی را که از نی نواز زنده ياد
  وپيوسته از او ياد می کرد، اما اينکه مشخصاً شاگرد کسی بوده باشد من درين باره اطلاع ومعلوماتی ندارم،

نت موسيقی راديو بلی به جواب بخش دوم سؤال تان بايد گفت که احمد ظاهر به دلايلی زيادی به آرکستر آماتوران ديپارتم
آمد نه برای آموزش، بلکه برای تمرين وآماده سازی آهنگ  علاقه فراوان وگسست نا پذيری داشت وهر گاهی در آنجا می

راديو با  48جديدش بود وتا جايی که من ميدانم ايشان آهنگهايش را معمولاً در افغان موزيک وقت ، ودر استديوی 
ر همانجا ثبت ميکردند حتا معمولاً يک روزی از صبج تا به ظهر آن استديو در استادانی ديگر آماده ثبت ساخته ود

  .اختيارش قرار داده می شد، که درين زمينه ايشان هيچ مشکلی نداشتند



 

صدا ، کمپوز ، شعر و موزيک آن می : اجزای که يک آهنگ را می سازد اگر غلط نکرده باشم عبارت انداز  -   رحيم
  احمد ظاهر ، نقش دارد ؟ يک از اينها در جذابيت و ماندگاری هنر و آهنگهای  باشد به نظر شما کدام

احمد ظاهر زنده ياد يکی از نخبه هابود،استعداد خداداد وسر شاری برای اجرای آهنگهايش داشت صدای باسر  -دژم 
بر اجرای  اش، حنجره صاف وصدای موزون ، با لی وتال بودنش وداشتن تسلط کافی) سرو لی (ويا سريله؟ 

انتخاب متناسب ريتم برای آهنگش،رعايت توازن شعر وکمپوز با انتخاب ريتم برای ) دقيق خواندن کلمات شعر(اشعار،
مضمون و محتوای شعر ، انتخاب شاعر، رعايت زمان اجرای آهنگ، باالاخره انتخاب ) تمپوی آهنگ(آن،انتخاب سرعت 

ويا در ) ترومپت و سکسفون جمع جازبند(ترکيب دو آله ای پفی چون آلات موسيقی ونوازنده گان آن، طور مثال همين
ليد گيتار واستفاده از بعضی صدا های نهايت موزون آرگن که يک پديده نو بود، (بعد ها علاوه نمودن آلات تاری چون

تر وفهما تر بگويم  ومهمتر از همه انتخاب کمپوزيتور ويا ساده) وثبت(ها استفاده ازبهترين تخنيکر سوند  همزمان با آن
کمپوزيتوران درجه يک کشور منجمله (داشتن کرکتر رفيقانه واحترام آميز وخنده رويانه وسرشار از مستی وجوانی با (

  دادند تا؛ دهها مطلب ديگر دست بدست هم می... و... و) مرحوم نی نواز 

گری هم ظهور کردندوسراييدند، اما نه به اين احمد ظاهر خوبترين همه باشد، گرچه همزمان با او استعدادهای سر شار دي
ام به دقت بخوانيد وبه آن توجه  ماند گاری؛ اگر شما يکايک موضوعاتی راکه من پشت سر هم درين جواب رديف کرده

دانيد که چه اجزايی دست به هم دادند که احمد ظاهر تا امروز در اذهان ملتش باقی بماند؟ رعايت نکات فوق  کنيد می
ن شک تمرين وممارثتی وکرکترشخصی اش را می طلبد، شايد ؟ اگر چنين آدمی باز ظهور کند ما احمد ظاهری که بدو 

ديگری داشته باشيم، گرچه او يگانه وبرگشت ناپذير است؛ موارد ذکر شده بالايی همه باعث گرديدند تا هنر وی مانده 
  .گار وبه دلها نقشش دايمی وفراموش ناشدنی شوند

  

هنری باقی مانده   د ظاهر ، به عنوان يک آماتور به دنيائی موسيقی رو آورد ولی از او توشه ء پر بها ئیاحم - رحيم
است که می شود به او هنر مند نسلها را خطاب نمود با توجه به اين توشه ء گرانبهای که ازاو وجود دارد به نظر شما 

  سبک هنر وی را در موسيقی چی می توانيم بناميم ؟

بود وبه هنر موسيقی به اساس تفنن وشوق واحساسش پرداخت ولی ) شوقی (احمد ظاهر در ابتداءيک آماتور -دژم 
وقتی متوجه شد که جامعه او را به حيث يک آواز خوان پذيرفته است ، از همه مسايل ديگر چون تحصيلش در 

وساير مسايل ديگر گذاشت وهمه را … ويا شد و يا کارش در افغانفلم  دارالمعلمين که در حقيقت او بايد يک استاد می
کنار مانده صرفاً به هنر موسيقی پرداخت وبا آن تا آخر عمرش هم مصروف شد و با هنر زيست ناگفته پيداست با اين 

سبک خاصی از خودش را برای نسل )فراتر از ديگران درخشش داشت ( همه نو آوری هايی که او در زمان حياتش 
دادند  ناميد زيرا آنچه آماتوران همدوره اش انجام می) نوين (توان بنيانگذار سبک آماتوران  اورا می بعدی به يادگار ماند

کنم از سفر هايش در  جلو تر بود وبا همين چند آله انتخابی خودش که فکر می) يک قدم( بازهم) وقت ( در همان) او(
ه دل شنونده گانش چنگ می زد، حال که شور بختانه اورا اروپا آموخته بود نسبت به ديگران با همان آهنگهايش بيشتر ب

احمد ( کلمه و نام ) او خودش بنيانگذار سبک احمد ظاهر بود( در ميان خود نداريم بايد به صراحت نوشت وگفت که
است ومی توان از آن پيروی کرد ويا سبک های ديگری را بوجود آورد که جا ) يک سبک (امروز به معنای ) ظاهر 



 

گردد چنانچه عده کثيری از آماتوران همدوره خود ما و امروزی با کمال ميل ورغبت از ) به جا مانده وی (سبک  گزين
هستند که بسيار جای خوشی ومباهات ) احمد ظاهر شدن (سبک احمد ظاهر با افتخار پيروی کرده هر کدام در تلاش 

توان  اورا می. ونه های بهتر آنرا به نمايش بگذارنداست ؛ به شرطی که اين صفات وی را نيز با خود حفظ کرده ونم
بنيانگذار سبک جاز و لايت، در افغانستان نيز ناميد ، من قبلاً اشاره کردم شيوه انتخاب ونوع آرکسترش به مقتضای 

اين خودش يک نو آوری بود که هيچ کدام از آواز خوانان ما ) ترومپت، سکسفون، جاز عادی با آرگن(عصر خودش 
ن شکلی را بلد نبودند و عملی نکرده بودند، چه در آنوقتها امکان زياد کردن هر آله ديگر موسيقی ديگر برای وی چني

اين کار خودش به ذات خود ايجاد يک ) همان را انتخاب کرد وتا آخر ادامه داد( کار ساده وامکان پذير بود اما وی 
البته منظورم درين جا روی استيژ و کنسرتهای لايف )ر بود وبساحمد ظاه(است که بنيانگذارش تنها ) شيوه ( سبک يا 

است که در همين شيوه تا آخرادامه داد، معلوم دار است که در ثبت های راديويی هم از صدا های موزون ساير وسايل 
برای همه کرد  ديگر نيز سود برد اما در کنسرت هايش ، شور وهيجانی را که ترومپت استاد ننگيالی مرحوم ايجاد می

) احمد ظاهر کدام يک از ديگر آواز خوانان ما متوجه اين باريکی شده بودند؟(مردم ما فراموش ناشد نی است، بغير از 
  .من در بالاگفتم که بازديد وی از کشور های اروپايی وهندوستان هم بی تأثير درين کارش نبود

وابسته به موقف خانواده و بويژه پدرش می باشد تبصره  عده ئی به اين باور اند که شهرت هنری احمدظاهر ،  - رحيم
  شما در اين زمينه چيست ؟

بودن يک ) ريس شورا ويا صدراعظم(من يک اشاره کوتاه درين زمينه داشتم، به هيچ صورت در هيچ کشوری پسر  -دژم 
ا ننگ وعار می دانستند، ای نيست، گرچه در ابتدا همان پدر ش با اين هنرش موافقت نداشت، حتا آنر  شخص گپ ساده

ولی زمانی که پدر به استعداد پسرش پی برد و او هم آزادانه به اينکار ادامه داد، ومانعی سر راهش نبود، با وجودی که 
پدر مصروف کار خود وپسر عاشق هنر وکار خود بود ولی کافيست که همه بدانند احمد ظاهر پسر صدر اعظم 

های بی دريغی از وی سر باز نمی زدند، ناگفته پيداست که  سی هم از ادامه کمکمملکت است ويگان تا از سر چاپلو 
  بی تأثير نبود ؛

نمی بود که ) کسی(بود وبازهم صفات بالايی را با خود در هنرش نمی داشت  ولی ما گفتيم اگر او پسر صدراعظم می
نياز از واسطه پدرش، خودش همه  د بیامروزسی سال بعد از مرگش من وشما را به خود مصروف سازد، اوهنرمندی بو 

در ها را با هنرش برويش باز می کرد، داشتن اقتصاد فاميلی وامکانات معيشتی وزيستی اش در سطح مملکت ما هم 
  .جز چانس های خدايی ديگری بود که در شهرتش تأثير به سزايی داشت

خانواده گی وبه ويژه پدرش بوده اين حرف  شهرتش وابسته به موقف(ولی اين کلمه کاملاً نادرست است که بگوييم
  )خصوص در مورد احمد ظاهر بکلی غير قابل قبول است به

  آيا شما در عرصه موسيقی با احمد ظاهر ، همکاری های داشتيد لطفاً بگويد در کدام موارد د رکدام سالها بود ؟ -رحيم 

آمدند سرو کار چند  ه ازين خوشبختی محروم بوديم، ما تنها باوی زمانی که به راديو ويا تلويزيون میمتأسفان -دژم 
گذاريم گرچه من هم در آن زمان برای ثبت ونشر آهنگ  ای می داشتيم که به هيچ صورت نامش را همکاری نمی دقيقه

ستاره های آريانا ذکر (ام  در کتاب موسيقیهايم وارد آن محيط می شدم؛ اما برروی تصادف که داستان مفصل آنرا 



 

، تصادفاً در استيژروانی که برای تجليل از پيروزی تحول ثور )ام که عنقريب بدست خواننده گانش قرار خواهد گرفت کرده
از جانب رياست احصاييه مرکزی ساخته شده بود واين استيژ در بالای پل باغ عمومی در قطار مارش  1357سال 

احمد ظاهر آمد و با اکورديونی که من در شانه داشتم ومی (برد دريک وقفه کوتاهی  در انتظار بسر میکننده کان 
را خواند ودر ميان شور وشعف تمام کارمندان آنوقت احصاييه مرکزی افغانستان بعد از ) ليلی ليلی جان (نواختم آهنگ 

ای را که با وی در يک استيژ بودم وهمه مردم دور  هآن ده بيست دقيق) رفت پی کارش ( اجرای همين آهنگش ناپديد شد
استيژ سيار ومتحرک ما جمع بودند وکف می زدند ، نه کارمندان آنوقت احصاييه مرکزی ونه من که اصلاً آواز خوان 
اصلی آن استيژ بودم فرا موش نمی کنيم، توضيحات بيشتر اين جريان را در کتابم بخوانيد که اين صحنه چگونه واقع 

  ده بود؟ش

ليقه و سخت گير در جريان ضبط ثمی گويند که احمدظاهر ،يک منتظم خوب موسيقی ويک دايرکتر با  -   رحيم 
  آهنگهايش بود تبصرهء شما در اين زمينه چيست ؟

من دراين باره بار ها شنيده ام که نوازنده گانش را فردای ثبتش در گرد ونوای راديو ملاقات می کرديم، چنانچه  -دژم 
يک روزی از جمال صاحب شنيدم که چترام جی يکی از نوازنده گان چيره دست آلات ضربی در ثبت کست چهارم احمد 

وی را در ثبت ) گروه هنری ستاره ها(ظاهر ابتکارات جالب وتازه ای کرد که برای وی نهايت روز خوشی بود، همين که 
ای نبود وچه زيبا هم نواختند وماند گار؛  وقت گپ سادهمکمل يکی از کست هايش انتخاب وهمراهی وکمک کردند در آن
بودند هميشه از خوش سليقه گی های ) افغان موزيک (آقای عالمی که يکی از مشترکين وتخنيکران نهايت ورزيده ثبت 

  .کردند واو را نمونه ومثال در ميان ديگران می دانست وی با دوستان ياد می

دش برمی گزيد ويا اينکه به سراغ اهل ادب می رفت بيشتر در اين عرصه آيا شعر را برای آهنگها خو  - رحيم
  احمدظاهر، با کی ها مشوره می کرد ؟

که از رکن های اساسی يکپارچه موسيقی هستند بدليل درک وی از محيط ) محتوای آهنگ(انتخاب شعر ومتن -دژم 
ی ازمولاناجلال الدين بلخی، رهی معيری، سيمين وزمان، ومحل ومکان اجراء برايش اهميت زيادی داشت ، انتخاب اشعار 

بهبهانی،حضرت حافظ،لاهوتی،شمس تبريزی،خليلی،فروغی بسطامی،بهادر يگانه،خاقانی،ابوالحسن ورزی،فروغ فرخ 
ويا تصنيفهای در )زنده گی آخر سر آيد بنده گی در کار نيست(چون  و حتا اشعار تهيجی وانقلابی... ،زاد،فرخی يزدی 

دست از طلب ندارم تا (عاشقی و پيوند دادن احساسات عاشقانه وفردی اش با اين هنر که روزی می خواندخور عشق و 
، ويا )ای سرود واپسينم(ويا) اگه تو يارک من باشی ، من به دنيا غمی ندارم( خواند  ويا روز ديگری می) کام من برآيد 

خواست  که اين همه انتخاب ها استعدادی می... و.. .و) مرگ من روزی فرا خواهد رسيد (از روی تصادف که خواند 
به موقع خواندن (کشيد وبر دلها می نشاند، ، در حقيقت اوبرای هر پيروزی وناکامی اش صدايی از دلش می)وی(چون 

برايش شهرت به سزايی کمايی کرد، اين مساله در کار هنر نهايت با اهميت است که شنونده بداند که اين )آهنگ مادر
زخوان برای چی؟ وبرای کی؟ داد وفرياد دارد؟وقتی شنونده با احساس ودرک ونوای آواز خوان خود را شريک کرد ، آوا

کشد وبا همان آهنگی که  زند که خود نا آگاه در همچو صحنه ای فرياد می آنگاهی ايست که بدلش چنان چنگ می
دهد وبه موسيقی دلخواهش پناه می  ها سر می دارش نالهکند واز دوری يار وفا هنرمند دلخواهش های وهوی کرده فغان می

  برد،



 

گويد  می) تصنيف کننده (کند ولی برای شاعر يا  درين وقتها يگان هنرمند تازه کار ما يک آهنگ جديد خوب را کمپوز می
است وپيامی  که مطابق همين وزن وقافيه برايش شعری بگويد ويا تصنيفی بسازد، چون شاعر از درد کمپوزيتوربی اطلاع

ای زيبا را با وزن وقافيه برابر کرده برای آوازخوان می فرستد، وآواز خوان هم آنرا به  هم ندارد برای گفتن، پس چند کلمه
) احساسش(خواند اما  اجراء می گيرد، چون درد ، درد شاعر است، نه از آواز خوان ، پس آوهم به يک شکلی آنرا می

زند ودرد ی را دوا نمی کند؛ اما قراری که همه می دانيم، وقتی  که به دلها چنگی نمی است همينجاست) گم(درين ميان 
شد همزمان با استفاده از همان  به مشکلی مواجه می)که در زنده گی شخصی اش بسيار پرماجراهم بود(احمد ظاهر 

تخاب می کردودر پی سراييدنش کرد وبرای درد دلش شعری را ان به ديوان های شاعران مراجعه می) الهامی اش( حالت 
می افتاد، همين جاست که صدايش از دلی برمی خاست ودفعتاً به دلها می نشست، ويا اگر بنا بر رعايت کمپوزش نزد 

او قصه دردش را به !!)سوژه دهنده ای اصلی وپيام ده متن و محتوای شعر خودش بود ، نه مصنف( مصنفی ميرفت 
کرد ويا به ديوان ديگری می شتافت، از قضا هر  ه معيين تقاضای تصنيف جديد میگفت واز وی دريک قافي شاعر می

اين است اصل راز . ( بود ومی شد به همان پيمانه آهنگش تأثير ناک تر سروده می شد قدر دردش ومشکلش بيشتر می
شاعران زيادی بودند البته اين درک من است ممکن طوری ديگری باشد؟ ممکن ) پيروزی احمد ظاهر فقيد وخدا بيامرز

را خودش می گفت؛ در همين حالت است که ما برای جوانان تازه ) آخر (شدند اما باز هم حرف  که منبع الهام برايش می
در پهلوی تمرين ) آوازخوان وهنرمند خوبی شويد(خواهيد  کنيم که اگر می کار درين عرصه هميشه توصيه وپيشنهاد می

خوانيد ومعنايش را  عار ومعانی آ نها خود را بيشتر آشنا سازيد، در غير آن آهنگ را میورياضت با ادبيات وخواندن اش
دانيد ويا چه بهتر ازينکه از کسی که دراين ساحه ورود وتسلطی دارد مشوره بگيريد، وبرای مشوره هم ارزش مادی  نمی

  !ومعنويی قايل شويد

ی داشتند چی در جريان ضبط آهنگهايش و چی زمان اجرای نوازنده های چيره دست ، با احمدظاهر ، همکار  - رحيم 
  کنسرت هايش ، به نظر شما همکاری آنها تا چی حدی در شهرت هنری وی نقش داشت ؟

های اساسی را که زنده ياد استاد فقير محمد ننگيالی در نواختن ترومپيت، استاد اسماعيل  به هيچ صورتی نقش -دژم 
همچنان نقش وحيد قاسمی، )درم ها(راغب و عبداالله اعتمادی در نواختن جازبند ويا اعظمی در نواختن سکسفون، خليل

توان فرا موش کرد، به ساده گی می توانم بگويم يک  ديگرانی را درروی استيژ های کنسرتی اش، نمی... استاد ارمان و
د ملنگ نجرابی بايد باشد و به بخش زيبايی مشهور ترين آهنگ ليلی جانش را بايد مرهون خوش نوازی های مرحوم استا

همين ترتيب در اجرای اين همه آهنگهايی که وی خواند بيشتر از صد هاتن نوازنده گان راديوتلويزيون افغانستان بودند که 
با احمد ظاهر شانه به شانه کار کردند ولی هيچ کدام شان برابر احمد ظاهر نه قدر ومنزلتی داشتند ، نه عايد وشهرت، 

گيرند يک دعايی به حق شان نمی شود، بياييد تجربه کنيد، بااستفاده از  ز حتا در محافلی که برای وی میونه امرو 
اش جدا کنيد شايد بيشتر از يکباری قابل  از موسيقی) صدای زيبای احمد ظاهر را(امکانات تخنيکی وکمپيوتری امروزی 

  !!شنيدن نباشد

اين آواز خوان محبوب ما داشتند که نبايد آنهارا ناديده گرفت واز ياد  ها هريک نقش بسزايی در به شهرت رسانيدن آن
  .برد

استفاده از آلات موسيقی شرقی و غربی در اجرای آهنگها را بيشتر نسبت ميدهند به ابتکار احمد ظاهر،  - رحيم 
  نزده بودند ؟تبصرهء شما در اين زمينه چيست که آيا قبل از احمدظاهر ديگر هنرمندان به چنين کاری دست 



 

اين کار وابتکار در زمانی آغاز يافت که اولين جوانه های هنری آماتوران در کشورظهور کرد، اما از آنجايی که  -دژم 
احمد ظاهر خودش در يک مقطع خاص زمانی رشدکرد وبه شهرت رسيد مردم عوام ما چنين می پندارند در حالی که 

  اين موضوع از حقيقت دور است،

نيده ام که احمدظاهر ، گاه گاهی آهنگ هم می ساخت شما به عنوان دوست نزديک هنری احمد ظاهر ش -   رحيم 
  توضيح شما چيست ؟

عده کثيری از آهنگ هايش را خودش ساخته است او درين مورد هم استعداد قابل توجهی داشت اگر از آهنگهای  -دژم 
کرد آنرا کمتر از اصل نمی  اهنگهای هندی هم استفاده میايرانی، و ...ديگران وخارجی مثل از برگ گل کاغذ سازم 

دانند ، مگر اينکه بطور مشخص چه اهنگهايی  خواند، پس درينحالت مردم با نوای اوآشنا بودند وهمه را مربوط به او می
  .ی دانمتوانم جواب قناعت بخشی به شما ارايه کنم، زيرا خودم هم دقيق نم را خودش کمپوز کرده است متأسفانه نمی

  نگاه شما به شخصيت هنری احمدظاهر، چگونه است ؟ -   رحيم

مابه زنده گيی شخصی وی سر وکاری نداريم، شخصيت هنری اش چنانچه بار ها تکرار کردم، يک شخص خوش  -دژم 
ر مجبور برخورد، مهربان، خنده روی، بزله گو و مزاقی که با هرکسی با پيشانيی باز ودهان پراز خنده بر می خورد، اگ

شد موترش را برای تيل انداختن در تانک تيلی ببرد ويابه مستريی، برای ترميم موترش برخورد کوتاهی داشته باشد  می
رفت ، با همکاران وهم  ای محدود هم از خود خاطره ای خوشی به جا می گذاشت وپی کارش می درهما ن چند لحظه

واز خوانی را تاحال سراغ ندارم که از وی کدام گله ای جديی داشته مسلکانش که هيچ نپرسيد، هيچ هنرمند نوازنده وآ
بود حتماً از جايی می شنيديم، پس با اين همه صفات نيکش از خداوند متعال يکبار ديگر برايش  باشد، اگر چنين می
  .بهشت برين خواهانيم

ا او ياری نکرد در عرصه موسيقی گی ب زنداحمدظاهر، هر چندکه عمر کوتاهی داشت اما با وصف اينکه  -    رحيم 
قلب های   کشورما شخصيت استثنائی به شمار می آيد که محبوبيت اش نه تنها د رافغانستان ، بلکه خارج از افغانستان

برای حفظ توشهء هنری که از او به    نظر شما به عنوان کار آگاه در عرصه ء موسيقی. خود ساخته است    را مجذوب
  هنری او برای نسلهای بعدی چيست ؟   جا مانده و شخصيت

خواهم علاوه کنم که احمد ظاهر به يک الگو برای نسل های بعدی در هنر  من در ضمن عرايض ديگرم می -دژم 
موسيقی ما تبديل شده است واکنون نامش ماند گار تاريخ شده وتا کنون هم با آن قدرت در دل مردم ما کسی ديگری جا 

  کسو، من از تا جيک مردی که عاشق صدای احمد ظاهر است شنيدم که اومی گفت؛ها همه ي نداشته است اين

  !!وقتی احمد ظاهر را کشتيد، ديگر روز خوبی را نديديد) مردم افغانستان(شما 

دانيد که اين هنرمند چه منزلتی در  اين پيام يکی از عاشقان صدايش است، شما وقتی به کشور تا جيک زبانها برويد می
د ، اما در کشور خود ما؛ حتا يک جاده ای بنامش نامگذاری نه شد، مکتبی بنامش نامگذاری نشد و در حقيقت آنجا دار 

بيادش هيچ ابتکار جالبی نشد که بماند يادگار،در حاليکه بنام قوماندانهای آدمکش ما وسياستمداران بی همه چيز ما در 
کنم پژوهش های جدی  وضعيت فعلی در برابرش؛ من فکر میاين است ) نامگذاری جاده ها، کمبودی نه می کنند(وقت 



 

در زنده گی وکارنامه های هنری وی بايد صورت گيرد واز آهنگ هايش کتابی با نوتيشن بين المللی تهيه گردد تا آثار 
ز ا) يک يک کاپی ( هنری اش ثبت تاريخ برای سده های بعدی شود ، برای حفاظت آثار موجوده راديو تلويزيونی اش 

آنهارا با اساس يک پروتوکول رسمی در يکی از کشورهای خارجی که امکان حفاظت نهايت مسلکی را در سيستم تهويه 
وبرق و آرشيف های مطمين دارند برای نسل های بعدی حفظ گردد تا از گزند حوادث مصؤن بماند ، اين پيشنهاد گرچه 

لتور وفرهنگ در کار است که آنرا بکلی درک وهضم وعملی نهايت مهم است اما برای عملی کردن آن يک وزارت قوی ک
  .ام که عندالموقع خواهيد خواند کند ، من درين رابطه درجلد دومی کتابم مطالبی را بيان داشته

  .از شما قلباً و قبلاً سپاسگزارم 

  رحيم فضل الرحيم 

  .رفی داشته باشم وهمچنان تشکر از شما که اين زمينه را مساعد ساختيد تا درين مورد چند ح
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